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   نشریه مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی ـ انسانی دانشگاه تبریز
  59ـ شماره پیاپی  همدجهسال 

  1398 مستانز
  

  *کار ستایی و گروه هاي کارگري در نظام فکري پروین
 

  ** محمدباقر بهادري        

  ***افسانه سلمانی        

  چکیده  
ن سخنوري است که گرمی و درخشش شکل و پرباري محتـواي کلامـش   پروی

از پژوهشگران در دیوان اشعار او غور کنند و درهاي بسیاري سبب شده است که 
هاي اشعارش بـه دسـت   ها و بیتهاي واژهگرانبهاي دریاي سخنش را از دل صدف

 ـآورند که دراین پژوهش بنیادي و کتابخانه دي جامعـه  اي نیز یکی از مباحث کلی
گذاشته شده و نظرهـا و راهکارهـاي پـروین بررسـی     بحث یعنی کاروکوشش به 

گردیده و این نتایج به دست آمده است که در نظام فکري شـاعر کـار و کوشـش    
اهمیت زیادي دارد و جوهر هستی است و در همه عـالم جـاري و سـاري اسـت.     

گسی اند که هرجـا  جوانی بهترین دوران کار و کوشش است و کارگریزان بسان م
شان آنجا گسترده است. سـرزنش قضـا و قـدر    خوانی گسترده باشد کاسه گدایی

                                                
 9/8/98تاریخ پذیرش:            17/3/98تاریخ دریافت :  *

  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی **
   کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ***
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نشانه تنبلی وغلط است و کامیابی مرهون تلاش و همت. پروین کاردانی و آگـاهی  
از نوع وکم و کیف کار را از عوامل موفقیت در کار می داند و معتقد اسـت کـه تـا    

دارد ملزم و موظف به کوشـش اسـت و نالـه و    انسان زنده است و قدرتی در بدن 
شکایت گدایان کارگریز و تن آسا مسموع نیست؛ چراکـه خـوان کـرم خداونـد     
همیشه و در همه جا گسترده است و هر کس به تناسب تلاشش از آن بهـره منـد   
است. از نظر پروین فرصت کشی نوعی دزدي و به تأخیر انـداختن کارهـا کـاهلی    

از هم جدایی ناپذیرند. او به شرافت کار قایل اسـت و آن را  است؛ چون کار و وقت 
عامل رستگاري می داند و کارگر را محترم می شمارد و گنج را حق کسی می داند 
که رنج می برد و کوشش در بیان او بهترین گنج است. وي بـا خلـق مثنـوي هـا،     

زش و قطعات، تمثیلات و قصاید مختلف و تشکیل صحنه هاي مناظره کوشـیده ار 
فواید کار و کوشش را نشان دهد و با تشکیل گروه هاي کارگري و استفاده از نماد 
و تمثیل در مناظرات مرغ، مور، بلبل، عنکبوت و گربه به تفهـیم مطلـب و اقنـاع    

  مخاطب نایل آید.   

  کار، کارگر، کوشش، شعر، پروین، اندیشه واژگان کلیدي:
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  مقدمه
بشري است که در متون دینی و  حیاتموضوعات ترین کار و کوشش یکی از مهم

ادبی ما زیاد بدان تأکید و اشاره شده و انسان کارگریز مبغوض خداوند نام گرفته است 
نگاهی گذرا به آیات و روایات و دواوین شعرا اهمیت این موضوع و صحت که در 

  توان دید:این ادعا را می
»ا سانِ إلَِّا ملاْنسل سأنَ لَّی ى؛ و اینکه: براى انسان پاداشى جز آنچه خود کردهواست ع

   39سوره نجم، آیۀ » نیست؟
  همان سوره 40آیۀ » و أنََّ سعیه سوف یرَى؛  و زودا که کوشش او در نظر آید. « 

را صراحتاً به کار برده و آدمی را بـه کـار و کوشـش    » سعی«چنانکه دیدیم قرآن واژة 
شـود از او  و آبادي زمین را که بـدون کـار و تـلاش محقّـق نمـی     عمران فراخوانده و 

  خواسته است:  
  هو أنَشَْأکَم منَ الْأَرضِ و استعَمرَکم فیها...؛«...

(هود، » ..اوست که شما را از زمین پدید آورده است و خواست که آبادانش دارید... 
61(  

(خدا کار وکوشـش  » لیکم السعی فاسعواان االله تعالی کتب ع«پیامبر اکرم فرموده است: 
  )142: 1386را بر شما مقرر فرمود پس در زندگی بکوشید) (کرمی، 

  )547یابد) (همان: من طلب شیئاً وجد وجد (کسی که چیزي بجوید و بکوشد می -
(اي شـنونده!  » المستمع! و الجـد الجـد ایهـا الغافـل    «السلام فرموده است: و علی علیه

  )282: 153: خ 1384اي غفلت زده! بکوش، بکوش) (دشتی، هشدار، هشدار، 
  )466: 230: خ 1384(برشما باد تلاش و کوشش) (همان: » فعلیکم بالجد و الاجتهاد«



  66                     /98 زمستان/ 59دهم / شماره پیاپی جه/ سال رفاننامۀ پژوهشی ادبیات و عفصلنامه علامه 

 

رسـد) (آمـدي:   (هرکس کوشش کند بـه مـرادش مـی   » من اعمل اجتهاده بلغ مراده« -
1360 :616 (  

گـی و بلنـدي را بـه دسـت     ما ادرك المجد من فاته الجد (کسی که تلاش نکند بزر -
  آورد) نمی

گردد.) هاي او نیکو میمن حسنت مساعیه طابت مراعیه (سعی هرکس نیکو باشد مقام -
  )613(همان: 

ازآنجایی که ادبیات هر ملتّی آیینۀ تمام نماي آن ملتّ است که در آن، تاریخ، 
وادث سنن و باورها واعتقادات آن ملتّ و مسایل و ح فرهنگ و آداب و رسوم،

گوناگون جامعه بشري منعکس می شود لذا موضوع کار و مسئله کوشش هم که از اهم 
مباحث اجتماعی است شاعران را با خود همراه کرده و در متون ادبی جاي گرفته است 
که اگر از بین همه آثار فقط به اشاراتی از سعدي بسنده کنیم بر صحت این ادعا کافی 

  خواهد بود:
  مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد    ج میسر نمی شودـج گنـابرده رنـن

  ) 712: ص  1372(سعدي، 
  ج کارـاید هیـو نیـز تـپیش از آن ک    اري بکن ـرسد کاي که دستت می

  ) 724( همان: ص 
  اشیــادر نبـوي قـر جـردا بـه فـک    ا گندم بپاشیـروز تـوش امــبک

  ) 855( همان: ص 
  ار نساختـد و بــت زدنــوس رحلـک  اختخجل آن کس که رفت و کار نس

  ) 31( همان:  ص 
  ارــی بکـدت تخمـایـی بـی مـرمنـخ  رـی ببـب رنجـواهی در طلـج خـگن

  ) 724( همان: ص 
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دربین سخنوران ادب ایران زمین پروین از جمله کسانی است که در اشعار خود 
ده و مؤثر اهمیت و بدین موضوع بیشتر پرداخته و با خلق قطعات و تمثیلات آموزن

ناگسستنی بودن آن را با بقا و دوام زندگی بشري بازگو کرده است که ما در این مجال 
  و مقال در پی انکشاف و اثبات آنیم. 

  
  اهمیت و ضرورت تحقیق -1

کار و کوشش با زندگی و زنده بودن و شأن و آمال انسان چنان گره خوردگی دارد 
از این رو تبیـین اهمیـت و نقـش آن در خلـق     که حذف هر یکی حذف دیگري است؛ 

تمدن ها، پیشرفت هاي مختلف، کامروایی ها و سرفرازي ها و هزاران مسئله دیگر براي 
ایجاد باور، توجه، اقبال، اقدام و عمل فردي و اجتماعی بدین موضـوع از یـک سـو و    

ین بـه  غناي شعري و ذهن روشن و نقاد و دغدغه هاي گوناگون ملی و توجه بیشـترپرو 
کار و کوشش و ستایش آن ضرورت انجام ایـن پـژوهش را نمـود داد و مـا را بـر آن      
داشت به شعر پروین دردآشنا و همقدم آلام مردم روي آوریم و نقد و نظرهاي او را به 
بحث و بررسی گذاریم و معلوم داریم که آن بانوي حکیم درایـن بـاره چـرا و چـه و     

اش چیسـت؟ در بازتـاب   ها و مبـانی فکـري  توصیهگوید؟ چه نظري دارد و چگونه می
  گیرد؟  اهمیت موضوع و طرح مؤثر آن از چه ساختار و محتوایی مدد می

  
  پیشینه تحقیق -  2

سرایی نیست که شعرش در کنج غربت خاك خورد و بـه کـار نیایـد؛    پروین سخن
سـایل  هـا و م کاسـتی  چراکه او از یک سو زبان دردها، نیازها، مطالبـات و مشـکلات،  

هاي اجتمـاعی  هاي جامعه و تصویرگر واقعیتها و غصهمختلف مردم و بلندگوي قصه
گوید و هـم سـخن زیبـا؛ لـذا     است، از سوي دیگر شاعري است که هم زیبا سخن می
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سخن چنین سخنوري پیوسته در معرض مطالعه، نقد، سـنجش و تفسـیر پژوهشـگران و    
هاي گوناگون فـراهم  کلامش مجموعه گیرد و از شکل و محتوايصاحب نظران قرارمی

هاي مختلف نـاظر بـدین   آید که انتشارکتاب ها و مقالات متعدد و برگزاري همایشمی
واقعیت است. ولی علی رغم تحقیقات فراوان در دیوان پروین تاکنون موضوع پـژوهش  
  پیش رو با این خصوصیت و کیفیت انجـام نگرفتـه اسـت؛ بنـابراین ضـمن تـازگی و       

  ه بودن این پژوهش انجام یافتن آن نیز لازم و ضروري است.    سابقبی
  

  مواد و روش تحقیق –3
اي است؛ یعنی این تحقیق هم مثل دیگرتحقیقات حوزه ادبیات بنیادي و کتابخانه

پس از انتخاب و طرح موضوع، کتاب ها و مقالات مربوط به آن تهیه و مطالعه شده، 
عات لازم صورت گرفته پس از آن کار تجزیه سپس یادداشت برداري و گردآوري اطلا

  و تحلیل و نگارش انجام یافته است. 
  
  معنی و مفهوم کار و کوشش – 4

کار در لغت معانی مختلف به خود گرفته است؛ مانند: شغل، عمل، آنچه از شخص 
یا شیـیی صادر شود، آنچه کرده شود، پیشه، صنعت، هنر، امـر، شـأن، رفتـار، کـردار،     

اشتغال، تمرین، رنج، زحمت، حادثـه، پیشـامد، بنـا، سـاختمان، ضـرورت،      ممارست، 
  ، ج 1386حاجت، احتیاج، عمل معده، وسیله معیشت، مرگ، جنگ و...( معین 

ازاین کلمه ترکیبات اسمی و فعلی زیادي سـاخته شـده اسـت کـه از ذکـر آنهـا       
شـش،  شود. اما کوشش به معنی سعی، جهد، جنـگ و جـدال، جذبـه و ک   خوداري می

  توجه، عزیمت، عمل و کردار آمده است. 
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کار دراصطلاح تعاریف مختلف دارد که هر علمی براسـاس و بـه تناسـب حـوزه     
وظایفی خود تعریفی جداگانه مطرح کرده است که کم و بـیش تفـاوت هـایی بـا هـم      
دارند؛ یعنی تعریف کار در تاریخ، اجتماع، اقتصاد، فیزیک، ریاضی و غیـره در لفـظ و   

یکسان نیستند و این سـطور هـم در پـی تفکیـک و تحلیـل آن معـانی و ایضـاح        معنا 
تشابهات و تفاوت هاي آنها نیست، بلکه مراد این مقال از کار، حرکتی است کـه بـراي   
رفع احتیاجی انجام می گیرد؛ یعنی پیگیري و انجام دادن وظایف و تکالیف گوناگون  و 

کوشیدن و سعی کردن مستمر اسـت  جدیت در ساحات مختلف زندگی است که همان 
که وظیفه همیشگی یک انسان است؛ البته در حیوانات نیز متناسب با ظرفیـت وجـودي   

  شان این کار و تلاش به طور غریزي به ودیعت نهاده شده است.  
  
  نمود چند وجهی کار وگروه هاي کارگري در نظام فکري پروین -5

 ـ  ش مرتبـه والا و بازتـاب و نمـود    یکی از شاعرانی که در دیوانش به کـار و کوش
دانـد و  هـا مسـئول مـی   آشکاري داده، پروین اعتصامی است. او خود را در برابر انسان

 ها به سوي حرکت، کار و کوشـش را برعهـده گرفتـه اسـت.    رسالت سوق دادن انسان
هـاي  بندي قسمت اعظم اشعار پروین از شعر کار تشکیل شـده اسـت...درس  استخوان«

ینۀ کار گسترده است. شاید پس از لاهوتی بیشترین شعر در مـورد کـار و   پروین در زم
کار و کوشـش را  این است که ).  297: 1378(فیوضات،مبارکی، » تلاش سروده است.

  در وجوه گوناگون به شرح زیر نمود می دهد:
  
  اهمیت و ضرورت کار و کوشش – 1 – 6

کند لات مردم او را وادار میبا مشکالتزام پروین به رسالت شاعري و غمخواري او 
ترین کلید جامعه را به بحث گذارد و در باره اش سخن گوید؛ ازاین رو کار که اساسی
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خواند که برود بکوشد و کار کند و کوشش را می ستاید و مخاطب را به سوي آن می
و امروز را دریابد؛ چرا که فردا توان کوشیدن و کارکردن نخواهد داشت و راه نجاتش 

  سته خواهد شد:ب
ــروز   ــوان امـ ــد تـ ــو نایـ ــردا زتـ   فـ
  آن کــس کــه از ایــن چــاه ژرف تیــره

  
ــت  ــون اس ــعی رهنم ــو را س ــردار ت   ک

  
  به مقصـدي نرسـی تـا رهـی نپیمـایی     
  چو وقت کار شود باش چابک اندر کار

  

  روکار کـن اکنـون کـه وقـت کـار اسـت      
  بــــا ســــعی و عمــــل رستگارســــت

  )80: 1385(پروین،                                    
  گفتـــار تـــو را عقـــل ترجمـــان اســـت

  )89(همان:                                              
  فسـار و لگــام مـدار بـیم ازیـن اسـب بـی     

  چو نوبت سخن آیـد سـتوده گـوي کـلام    
  )110(همان:                                              

  کار و تلاش جوهر هستی - 6-2
حرکت در مخاطب، از کوشش همۀ پروین براي به حرکت درآوردن نیروي کار و «

داند؛ گوید و همۀ موجودات را به نوعی در تکاپو و انجام وظیفه میمخلوقات سخن می
» دانـد. لذا آدمی را که احسن و اکمل مخلوقات است، شایستۀ تنبلـی و بیکـاري نمـی   

) و  در حال کار دانستن همه مخلوقـات عـالم توصـیه    15: 1389(سبزیان پور، باقري، 
انسان نیز باید به دنبـال  » ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند« د زمانی که، کنمی

  کار و تلاش باشد.
  ار، بسیار نیستـو، این بـبراي ت    به جایی که بار است بر پشت مور

  چو یک قطره و ذره بیکار نیست            م ماــار مانیــه بیکــاید کــنش
 ) 136: 1389( اعتصامی ،
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  صما را ده صخرةـاي کنـاز ج     بینیرد که میـویبار خـاین ج
  ) 185(همان: 

  ر گهر زا راـوار نیست ابـدش        ره لاله برون کردنـاك تیـاز خ
  ) 186(همان:          

پروین نه تنها مردان، بلکه زنان را نیز، موظف به کار و تلاش در عرصۀ زندگی 
  داند:می

امید سعی و عمل هاست، هم از این، هم از آن     دهر   به روز حادثه اندر یمِ حوادث  
   ) 16 8(همان: 

                        بهترین زمان براي کار و تلاش                                                                                                   - 3 – 6 
یگر دیوانش نیز از نقش ارزنده و تلاش در زنـدگی  پروین علاوه بر اینها در جاي د

  داند:گوید و دوران جوانی را بهترین دوران براي کوشیدن میها سخن میانسان
  چرا که خوشتر از این وقت و روزگاري نیست       به روزگار جوانی خوش است کوشیدن 

 ) 201(همان: 

  م شبابستل موسـی و عمـسع      وان پیريـوش و تـه تـدار کـهش
  )                 135(همان: 

  ودپسندي و پندار نیستـه خـگ  جوانی، گه کار و شایستگی است
  )                 135(همان:   

  به دست تو، این کارها کار نیست        روت هست  ـدبیر و نیـوانی و تـج
   )171(همان: 
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  پرهیز از کاهلی و محتاج بودن به دیگران - 6-4

هاي اندیشه و فلسفۀ پروین است. پروین هر دوري از کاهلی یکی از  پایه کار و 
اما این زهد در «کند، گرایی را نفی میچند به مثال زاهدان، دوري از دنیا پرستی و ماده

پروین برخلاف مرتاضان از دنیا بریده، پیوسته آمیخته با فرمان کار و کوشش ثمربخش 
اي خزیدن و )، نه در کنج خانه409: 1370(ناظر، » تبه یاري روان پاك و آسوده اس

داند و انسان کاهل وابسته دیگران بودن. پروین وابستگی به دیگران را ننگ بزرگی می
  کند که هر کجا خوانی است، آن آنجاست:را به مگسی تشبیه می

  مانند مگس هر کجا که خوانست  ننگ است به خواري طفیل بودن
  ) 203: 1389( اعتصامی ،  

  درد تو دردیست که کارش دواست          ردـور کـه و رنجـکاهلیت خست
  ) 198(همان: 

  ده می کنند به نادانـر خنــاهل هن   اهلـکارگران طعنه می زنند به ک
  ) 235(همان:                     

  و را برگ و توشی در انبار نیستـت        واـز بازوي خود، خواه برگ و ن
  ) 135(همان:                        

  میدان همت است جهان، خوابگاه نیست   سمزدور خفته را ندهد مزد، هیچ ک
  ) 136(همان:          

  ه کنج خانه خزیدـاید بـار نبـان کـزم    اید رفتـخبر نبز نزد سوختگان، بی
  ) 150(همان:                        

را بـه حسـاب قضـا و قـدر و زمانـه و      پروین افرادي را که، تنبلی و سستی خود 
 کند:دیگران می گذارند، سرزنش می
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  نه زمستان گنهی داشت نه تابستان  تو شدي کاهل و از کار بري گشتی
  ) 237(همان:             

 چرخ دندان تو بشمرد نخستین روز  ر کند، نه ناچاريـو بـی بیخ تـکاهل

  ) 247(همان:     
  گر از تو کار نیاید، زمانه را چه گناه  رگکسی بزرگ نگردد مگر ز کار بز

  ) 186(همان:  
  لزوم کاردانی و کار آگاهی - 6-5

از نگاه پروین، یکی از عوامل مهم موفقیت در کار، کاردانی و آگاهی از نوع کار 
، این موضوع »کارآگاهی«و » کارشناسی«، »کاردانی«است، که پروین با تعابیري چون 

  کند:یان میمهم را در ابیات زیر ب
  همت و کارشناسی کند آسانش  گر چه دشوار بود کار و برومندي

  ) 228(همان: 
  ه کند کاهل نادان تن آسانشـچ         د رونقـارگر نیک دهـار را کـک

 ) 229(همان:  

  ه رسم و رهی بهتر از کاردانیـچ   ار بایست کردنـو کارآگهان کـچ
  ) 255(همان:           

  بستیم روزي کاردانی رااگر در کار می  ما نمی بودند بیهودهام کارهاي ـتم
  ) 190(همان:               

  به خواب جهل فزودن، ز کار کاهیدن  جواب داد که آئین کاردانان نیست
  ) 170(همان:           

  



  74                     /98 زمستان/ 59دهم / شماره پیاپی جه/ سال رفاننامۀ پژوهشی ادبیات و عفصلنامه علامه 

 
 کار تا زمان وجود تندرستی و توان بازو - 6-6

به سر می برد و از نیرو و توانی  پروین معتقد است تا زمانی که انسان درتندرستی 
برخورداراست، نبایست از کار و تلاش دست کشد. ازاین رو در بیت زیر این مسئله را 
با یک استفهام بلاغی، در معناي توبیخ بیان می کند و بر مخاطب نهیب می زند که تا 

  توان دارد، باید کار کند:
دست و بازوئیت هست از  چرا تا  چرا تا زر و داروئیت هست از درد بخروشی  

                                                ) 250 (همان: کار وامانی
  و در ابیات دیگر دراین باره می سراید:
  گر که تو را بازوي زور آزماست       نان خود از بازوي مردم مخواه

  ) 111(همان:  
  وانی نیستزمان خستگی و عجز و نات  واناییـربودند تا تـازویت نــز ب

  ) 134(همان: 
پروین در قطعۀ سرود خارکن از زبان خارکن سخنان آموزنده اي دربارة کار و 

  استفاده از نیروي تندرستی براي کار کردن، بیان می کند:
  چو جان خسته و جسم بیمار نیست           ره از پا فتادـر خیـایست بـنب

  ار نیستــ، سبکسردمــرمند مــهن    اي، تیشه محکم بزنقوي پنجه
  ) 135(همان: 

 -اگر فقر در نتیجۀ تن پروري و کاهلی به وجود آید پسندیده نیست و پروین نیز«
پردازند، به علتّ تنبلی به گدایی میکه گدایان را  -با آن که طرفدار تهی دستان است

). در مثنوي خوان کرََم، پروین، قصۀ 220: 1370(دهباشی، » کند.سخت سرزنش می
  نالید:کشد که به خاطر فقر بر درگاه خداوند میویشی را به سلک کلام میدر
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  پیش باد، از کاه آسایش مخواه  شد پریشانی چو باد و من چو کاه  
 چون من از درد تهیدستی نکشت  آسمان، کس را بدین پستی نکشت  

 رگشته بهر نان نشدـروز و شب س    ران نشدـن، حیـهیچ کس مانند م

 من همی خون جگر خوردم ز شرم    ردم نان گرمـم وردندـپیش من خ

  وردم نان جوـوبت نخـر، یک نـسی    ت نوـد از رخـدیـام رنگی ندیده
 ) 55 - 54: 1389( اعتصامی ،

او سپس از خداوند گله و شکایت نمود و خداوند را سبب فقر و نداري خویش 
  معرّفی کرد:

  از کجاستاین کژي و نادرستی     این ترازو، گر ترازوي خداست
  گم شدم، هرگز نکردي جستجو         و رويـدیدم از تـردم، نـآبرو ب

  ) 55(همان:       
خداوند ودود بر گوش دل او گفت: خوان کرم ما همواره گشوده است، اگر تو از 
قدرت بازوي خود بهره می بردي و با تلاش و کوشش قدمی برمی داشتی، مهمان این 

  خوان می شدي:
  امـزدیک آیم بیست گـت نـا منـت  ه گامی تمامـن بنـه راه مـو بـت

  مـایایست دادن، دادهـبه میــآنچ  ایموشه نفرستادهـو را بی تـما ت
  اري کنیـست، دینـر هـدرهمی گ  ت دادیمت که تا کاري کنیـدس

  ايــویش را از تنگنــانی خـواره  پاي دادیمت که باشی پا به جاي
 دـن کنـدگی، روشـو راه زنـر تـب  ن کندـت ایمـا دلـم دادم تـچش

 خیرگی ها دیدم از یک مشت خاك  ان پاكـدم جـن خاکی دمیـبر ت

  شاهد بخت است و در پهلوي تست  وانایی که در بازوي تستـاین ت
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  که نگنجد هیچ کس را در قیاس  اسـاسپـت، اي نـها بخشیدمگنج
  تندازوي توانا خواسـت و بـدس  عارفان، چون دولت از ما خواستند

  ) 55(همان:  
پروین معتقد است نور ِحقّ همواره می تابد و انسان باید با تلاش خود از این نور 

  بهره مند گردد و نعمت جسم و جان را در راه کار و تلاش به کار بندد:
  گر هم از کارش بفرسایی، رواست             چون که تن فرسودنی و بینواست

  ) 68(همان:           
  فاده از فرصت براي کار و کوششاست - 6-7

از مسائل مهم در انجام کار، به روز بودن و انجام کار در وقت تعیین شـده اسـت.   
شاعر با اشاره به این نکته که روزگار، چون دزدي غـارتگر کـالاي عمـر آدمـی را بـه      

نوعی همدسـتی  توجهی به کار و کوشش را ها و بیبرد، از دست دادن فرصتتاراج می
  داند.وزگار غارتگر میبا ر

  ز کالاي دزد جهانیــود نیـو خـت  چه می دزدي از فرصت کار و کوشش؟
    )256(همان: 

پروین در چند جاي دیوان خود آدمی را از به تأخیر انداختن کارها بر حذر می 
دارد. وي با توجه به کوتاه بودن عمر انسان، به مخاطب توصیه می کند از وقت خود 

کوشش و همت بهره برد و آن هنگام که وقت کار فرارسید باید کار کند براي تلاش و 
  و بکوشد:

  طاعت شتر نفس را مهار است    همت گهر وقت را ترازوست
  ) 194(همان:                   

  چو نوبت سخن آید، ستوده گوي کلام  چو وقت کار شود، باش چابک اندر کار
  ) 232(همان:                   
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  کزین بهترش، هیچ معیار نیست    ، باید به کار آزمودزر وقت
  )135(همان:                    

کند که مبادا به امید فردایی که آمدنش بر کسی پروین به مخاطبان خود توصیه می
  روشن و معلوم نیست، نقد امروز را از کف دهند:

  ترو کار کن اکنون که وقت کار اس   و ناید توان امروزــردا ز تــف
  )194(همان: 

  ون به فردا نمانیـاري کنی چـه کـچ   چو کار تو ز امروز ماند به فردا
  ) 255(همان: 

  ردا نداشتـان فــروز کــا امـاي بس    اید برفراشتـست بـایی هـگر بن
  ) 31(همان: 

  کار را نیکو گزین، فرصت یکی است       جهد را بسیار کن، عمر اندکی است
  ) 67ان: (هم                  

  به روز کوشش و تدبیر، آرزو کردیم    به وقت همت و سعی و عمل، هوس راندیم
 ) 234(همان:               

توان رفو کرد و کار هاي زمان را تنها با کار میپروین معتقد است که پارگی
  اي است براي جبران زمان از دست رفته :وسیله

  وقت برهم دوختند پاره هاي    کاردانان چون رفو آموختند
  وقت کم را با هنر، بسیار کرد    عمر را باید رفو با کار کرد

  ) 68(همان:         
کند که کار و وقت نباید از هم جدا شوند و چون این دو از هم جدا شاعر بیان می

  شوند، هر دو تباه خواهند شد:
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  این یکی گردد تباه، آن یک هبا  کار را از وقت، چون کردي جدا
 ) 68(همان:                    

  کار و تلاش عامل کمال و رستگاري انسان - 6-8
دانـد و معتقـد   پروین راه سعادت، کمال و رستگاري آدمی را در کار و تلاش مـی 

شود و انسـان بـا سـعی و عمـل     است کار و تلاش موجب آسایش و عافیت آدمی می
  رسد:گردد و به کمال میها رها میرستگار و  از تاریکی

  با سعی و عمل رست، رستگار است   آن کس که از این چاه ژرف تیره
  ) 195(همان:                  

  ه کوشش جمله را گرد آوریمـا بـت        الـد ا وراق کمـدنـراکنـزان پ
  ) 234(همان:                  

  ادت بناستـو بناّ و سعـی تـسع    سعی کن، اي کودك مهد امید
  ) 111(همان: 

  لاص و جستندــد ره خـجستن  رندگان گمنامـو، پـون تـس چب
  ت نشستندــافیـۀ عـوشـدر گ  با کوشش و سعی خود، سرانجام

  کوشنده همیشه رستگار است
 )16(همان: 

  چینیدر وقت حصاد و خوشه    چالاك و دلیر و کاردان باش
  آسایش کارگر ز کار است             

 ) 17(همان:  
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  نج در مقابل رنجبه دست آوردن گ -6-9

کند که هیچ گنجی بدون رنج و تلاش به دست نخواهد آمد و کسی پروین بیان می
  که رنج کشید و کوشش کرد، به گنج دست خواهد یافت:

  انستــدار رایگــج مپنـاین گن  در قیمت جان از تو کار خواهند
  ) 204(همان: 

  ی بود استوارشاد آنکه چون منش، قدم  آسوده آنکه در پی گنجی کشید رنج
  ) 221(همان:  

  رزگر استـه بــود کــرمن آن را بـخ    ردـج بــه رنـد کـت آن را رسـراح
  ) 113(همان:                       

  وي همچنین بهترین سرمایه و گنج را تلاش آدمی می داند:
  بهترین گنجور، سعی و رنج تست         عقل و راي و عزم و همت، گنج تست

  ) 55( همان ، ص                 
  دفاع از حقوق کارگر - 6-10
  پروین احترام خاص و ویژه اي به قشر کارگر دارد: 

  هرکسی در دیار خود کسی است  کارگر هر که هست محترم است
  ) 115(همان:         

و در دیوان خود بارها به احیاي حقوق پایمـال شـدة کـارگران برخاسـته اسـت.       
بایست دفاع کند. او در مقابـل رضـا شـاه کـه     پروین رسالتی دارد که از نیروي کار می

  دهد و بـه آنـان راه و چـاه را نشـان     خواند، به کارگران آگاهی میمی» عمله«کارگر را 
  نماید:نا کارآمدي آن را عریان می تازد وداد. او بر نظام کهنه میمی

  ریختن از بهر نان از چهر آب اي رنجبر   تا به کی جان کندن اندر آفتاب اي رنجبر
 اي رنجبرچیست مزدت جز نکوهش یا عتاب  فتاب و خاك و بادآزین همه خواري که بینی ز
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  نجبرترسی ز هر خان و جناب اي رچند می       از حقوق پایمال خویشتن کن پرسشی
 ) 222(همان:      

کرد که ارزش نیروي کار در ایران سخت پایین بـود.  پروین در دورانی زندگی می«
و از طرفی کشور همسایه با انقلاب کارگري ترسی در دل حکومـت انداختـه بـود. بـا     

کوشید که از کار چیـزي نشـنود و   ورزید و میکارگران و تشکّل هاي آنان دشمنی می
 مبـارکی،  (فیوضـات، » اطلاق شود.» عمله«شود و باید شکل نامأنوس نامی از آن برده ن

1387 :297(  
هاست و در اشعار خود، مخاطبان در چنین شرایطی پروین گویی رهبر این تشکّل

صاعقۀ ما  –ترین شعر خود سازد. او در سیاسیرا از وضع اسفناك کارگران آگاه می
  کشد:ت زندگی کارگران را به تصویر میاز زبان کارگري بینوا، واقعیا -ستم اغنیاست

  ان شتاستـداریم و زمـه نــهیم    رمن استـه خــداریم و گــه نـغلّ
  استــن اژدهـا، در دهـروزي م    خوریمر میـوناب جگـوت، به خـق

  ت بی مدعاستـت ما زحمـزحم    دـرنـبران میــا را، دگـاصل مــح
  ان، به جوانی دوتاستـهققامت د    ل و برف و سیلـاران و گـم بـاز غ

  استـم ناشتـس شکـدر ده ما، ب    سفرة ما از خورش و نان، تهی است
  نواستباز چو شب روز شود، بی    امـت شـود وقـاه بــر، ار شـرنجب

  ر چارپاستـت، مگـدبخـزارع ب    ن و آنـارکش ایـود بـــد شــچن
  که در آسیاسته ـت غلّـر صفـب            الـایمــران پـارگـق کــگشت ح

  ) 110: 1389( اعتصامی ،
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در دیوان پروین کشاورزان و دهقانان از جمله کارگرانی هستند که بیشترین ناحقّی 
شود؛ پروین حتّی در غزلیات خود به جاي عاشقانه سرودن، به درد این بر آنها روا می

  می سراید اي خوشا :» 2آرزوها «کارگران می پردازد و در غزل 
  ملک دهقانی خریدن، کار دهقان داشتن     ور گشتن، ساده و خوش زیستناز تکلّف د

 وقت حاصل خرمن خود را به دامان داشتن   ویشتنـودن، ولی در کشتزار خـر بـرنجب

  شامگاهان در تنور خویشتن نان داشتن     روز را با کشت و زرع و شخم آوردن به شب
 ) 103(همان: 

اخان باعث شد شصت درصد از کشاورزان، هاي ارضی دورة پادشاهی رضسیاست
کنـد  پـروین آرزو مـی   .زمین هاي کشاورزي خود را از دست دادند و فاقد زمین شدند

  کاش روزي رسد که کشاورزان و دهقانان در زمـین خـود، از حاصـل دسـترنج خـود      
  مند گردند.بهره

را براي  نغمه و نالۀ کارگري خیاط است که تمام جوانی و عمر خود» نغمۀ رفوگر«
کند که کارگري و رفوگري صرف کرده است. پروین از زبان پیرزن رفوگر بیان می

دهند اما در برابر آن کارگران حتّی جسم خود را در راه کار و کارگري از دست می
  آورند. چیزي به دست نمی

  با من آنجا بخت بد، هم مسکن است  من به هر جایی که مسکن می کنم
  ن استـت دانستـوبـک نـم اینـگفت  یه، موي سپیدچیره شد چون بر س

  واري مردن استـه خـام فردا بچاره  گر نهم امروز، این فرصت ز دست
  ون پرویزن استـاي دارم که چجامه  ه تنـا بـو، امـردم رفـها کامهـج

  گور خود، با نوك سوزن کندن است  این همه جان کندن و سوزن زدن
  ري کودن استـام پیـر، هنگـارگـک       لکن زیرکی خواهد فـره از مـخی
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  نان نخوردن، بهتر از خون خوردن است         ونابه، یک نان یافتمـد خـمن به ص
  ه هیچ ارزیدن استـاین چنین ارزش، ب          ود و بسـدوزي بارهـارزش من، پ

  ن استــرزان مـت لـزد دسـدست م      وزنش صد نیش زد، این خیرگیـس
  )122 -121(همان: 

  تمثیل ها و گروه هاي کارگري - 6-11
هاي کارگري از پروین با استفاده از نمادها و سمبل هاي حیوانی و تشکیل گروه 

  ها را از این طریق به سمت کار و کوشش هدایت کند.میان آنها قصد دارد انسان
 اي از زبان شخص کاهلِمناظره» جولاي خدا«عنکبوت: پروین در مثنوي  -الف 

کند. در این مناظره شخصِ کاهل، عنکبوت را تن پرور و عنکبوتی تلاشگر را ترسیم می
هاي او را دهد و زحمات و تلاشبه خاطر تلاش و زحمتش مورد تمسخر قرار می

  خواند.ثمر میسرسري و بی
  ر کاهـو را، اي پـبیند تیـکس نم  ارگاهـن کـارست در ایـها کوهـک

 کشی طرحی که معیوبش کنند؟می  وبش کنند؟ه جارـاري کـمی تنی ت

 ايرانهــاي ویهـود از عطسـکه ش  ايانهـازد خـاقل نســه عـهیچ گ

  ر آبـا بـی، امـش نیکو می زنـنق  پایه می سازي ولی سست و خراب
 ) 29 (همان:                    

 عنکبوت که دوك همت را به کار انداخته و در راه حضرت دوست به تکاپو
پرداخته، راه سعی و عمل را در پیش گرفته است و مانند همۀ کاردانان، تا فرصت باقی 

داند و کار و تلاش او را، در مسیر کند. پروین عنکبوت را جولاي خدا میاست کار می
کند که این جهان کارگاهی است که کارفرمایش داند. عنکبوت بیان میالهی می

  شود. ش راضی نمیخداست و این کارفرما جز به کوش
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  اـارا ز مـاري از او، یـقدرت و ی  ودن از حق، پا ز ماـم ره بنمـعل
 ارغی زین کارگاه و زین بساطـف  اطـن ربـتو به فکر خفتنی در ای

  اه اوستـارآگـارفرما او و کــک  ا در راه دوستـوییم مـدر تکاپ
  ودـکارگر می خواست، زیرا کار ب  کار ما گر سهل و گر دشوار بود

  وشـا بپـاین دیبـما نمی گوییم ک  روشـر فــم از بهـبافیا نمیـم
  مــافتیـم و بــافتیــم و بـافتیـب          سعی کردیم آنچه فرصت یافتیم

  ) 30-29(همان: 
تازد خواند و بر شخص کاهل میعنکبوت کار خود را هر چند  اندك، با ارزش می

  است: ها را از دست دادهکه با کاهلی خود فرصت
  بار ما خالی است، دربار تو چیست؟  کار ما این گونه شد، کار تو چیست؟

  آن سرایی که تو می سازي کجاست؟  استـون هبـاري چـن از غبـانۀ مـخ
  دلــی بـت بـدر وقـدانی قـا بــت  ی و عملـۀ سعـن خیمـم ایـا زدیـم
  ختیسان آب و گل میـاي زیانهـخ  تیـرداخـپویش میـار خـه کـر بـگ

 ايود سر رشتهـت خـداشتی در دس  ايهــت رشتـه همـر بـرفتی گـگمی

  اش می گردد، اما بی صداستچرخه  عنکبوت، اي دوست، جولاي خداست
  ) 31(همان:                     

داند، از نگاه عارفانۀ او اینکه پروین کار و تلاش عنکبوت را در مسیر خدا می
عرفانی بحث سود و زیان مطرح نیست و کارکن به دنبال در نگاه «گیرد. سرچشمه می

دهد، مهم این است که کار و آورد و چه از دست میاین نیست که چه به دست می
ویژه دوست که همان خداست چه جلوه و عمل او در نزد اهل بینش و بصیرت و به

  )40: 1386(اکبري، » مقبولیتی دارد.
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کشد که پیـر  اي را به تصویر میروین داستان گربه، پ»کارآگاه«گربه: در مثنوي -ب 
زنـد،  شده است و گرسنه مانده است. او که در ابتدا براي کسب معاش خود سرباز مـی 

اش را بـا همـت و   آورد، تا شـکم گرسـنه  در ادامه به تلاش و دوري از تنبلی روي می
  مثنـوي، متوجـه    تلاش و استفاده از زمان، سیر کند. با کمـی تفکّـر و اندیشـه در ایـن    

اي شویم که گربه تمثیلی از انسان است که تا تـلاش نکنـد، از روزي و رفـاه بهـره    می
هاي کاردانی است که از هر فرصـت و ابـزاري بـراي کـار و     برد. گربه نماد انساننمی

  کنند.تلاش استفاده می
  ادــــزار اوفتـــد و نـــالیـزار بن  ادـــار اوفتـــري، ز شکــربۀ پیـگ

  دـانـار مـد و کـار شـر از کـکارگ  دـانـار مــله و پیکـع و حمــاز طم
  رارـقم بیـد، آن شکـانــرسنه مـگ  وارهــي آئیندهــد آن دیــره شــتی
  ار راهـه انبـرد بــان، کــاي کشـپ  د آن ره و رسم تباهـو دیــربه چــگ

  جان در تن استا رمقی در دل و ـت  گفت به خود، کاین چه در افتادنست
  ویشتنـلی خــاهــام از کردهـــم  !نــرسد ز مــوش نتــام و مدهـزن
  ارـــه روزگــــارگــم از کـآگه  ارــت، کـدم از دسـآیر چه نمیـگ
  تـردار نیســموش از این قصه، خب  روي پیکار نیستـرا نیــه مـر چـگ
  انـردم آسمــب اريـه کـه بـا کـت  اردانـوم کــروز شــه از امـه کـب
  ردـــر کــه را سیـم گرسنـآن شک  ت و تدبیر کردـو آن همــربه چـگ
  وـــرازوي تــــام، تـــد ایـنشکن  وــازوي تــوت بــرود قــا نــت
  ار دادـرد، سپس بــوي کـــپشت ق  ک افزار دادـاري، فلـه کــر همــب

  ) 35: 1389( اعتصامی،
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اوند که براي کسب روزي در تلاش و تکاپوسـت،  مرغ: از دیگر مخلوقات خد -ج 
کنـد و  وي در مسمطی پرنغز مرغکی را همراه و دمساز فکر و خیال خود میمرغ است. 

نمایاند و درپنـد پدرانـه   کند و راه چاره بدو مینشیند و بیدارش میبا او به صحبت می
درآ و پریـدن  گوید: اي مرغک کوچک! در آشیانه منشین و بـه پـرواز   اي به مرغک می

  اي و در بـاغ و چمـن   آموز؛ چرا با حرکات و رفتار کودکانـه خـود را مشـغول کـرده    
هراسـی؛  کوشی؛ از خطرها نمیات نمیافتی؛ براي آیندهرمی؛ در پی آب و دانه نمینمی

دانی در سـاختن ایـن   دانی؟ آیا میشناسی و قدر لانه امن را نمیفرق دام و دانه را نمی
دانـی پـدر و   اند؟ آیا مـی ر و مادرت کوشیده و سختی کشیده و کار کردهلانه چقدر پد

اند تا تو از تخم بیرون آیی و قد کشـی و بـزرگ   مادرت چقدر صبر کرده و منتظر مانده
ات شوي؟ آنها تو را آب و دانه دادند و پریدن آموختنـد تـا خـود بـراي اداره زنـدگی     

شوي و جاي آنها را بگیري. تو بایـد   تلاش کنی و صاحب زندگی جدید و داراي اولاد
برخیزي و بکوشی و حاصل دسترنج و سعی و عمل خود را بخوري و نتیجـه زحمـات   
مادرت را که از دنیا رفته و وظیفه کار و تشکیل زندگی و حفـظ و آبـادي لانـه را بـر     

ثمر شود. پـروین در ایـن   دوشت نهاده است به ثمر برسانی و نگذاري تلاش هاي او بی
داند که براي به دسـت  مرغ را تمثیل انسانی میگوید و ه در اصل با انسان سخن میقطع

آوردن روزي خود، باید به دنبال کار و تلاش باشد و با نغمۀ دل انگیـز صـبح، آهنـگ    
 کار و فعالیت سردهد و حتّی اگر دام صیادان در کمین باشد، از تلاش باز نماند. شـاعر 

کنـد بـا ابیـات    کند و ضمن توصیف کوشش سعی میبه میدراین ابیات مخاطب را متنّ
پرحرارت و ترکیب ها و هماهنگی هاي کلامی در دل مخاطب نفوذ یابد و تأثیر گذارد. 

خواند و به کوشش کـردن تأکیـد   او در این مسمط دوباره تلاش را عامل رستگاري می
 کند:  می
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  دــسستنه دام را گــز کـرخیــب  ه در دامـــرغک رام گشتــاي م
 ر شکستندـو، پــن تـر شکـکز پ  رامـر بخـزن و در سپهــر میـــپ

 دـنـلاص و جستــد ره خـجستن  ان گمنامـرندگـو، پـون تـبس چ

 دـافیت نشستنـي عهـوشــدر گ  با کوشش و سعی خود، سرانجام

 کوشنده همیشه رستگار است

 زینیــگیـاره مــد کنـا چنـت  اشـوستان بـاغ و بــایۀ بـهمس

 نیـنشییـول مــد ملــا چنـت  اشـون چهرة صبح، شادمان بـچ

 زینیـژندي و حـد نــا چنــت  هم صحبت مرغ صبح خوان باش

 چینیاد و خوشهـدر وقت حص  اشـاردان بـیر و کـچالاك و دل

  آسایش کارگر ز کار است
 )17-16(همان:  

و کار و خستگی  مور: در فرهنگ اسلامی و ایرانی مور نماد تلاش، حرکت -د 
اي مسلمان و مذهبی رشد یافته و در سایۀ پدر ناپذیري است. پروین نیز که در خانواده

ادیبش با ادبیات ایران به خوبی آشنا شده، از این فرهنگ ناب بهره مند است. ابیات و 
اشعار زیادي در دیوان پروین موجود است که پروین به مور و سعی او اختصاص داده 

  کند تا کار و تلاش و بردباري را از مور بیاموزند:ها توصیه میه انساناست. وي ب
  شودگفت این بدان که مور تن آسان نمی  اندرز کرد مورچه فرزند خویش را

  )215(همان:                  
  ار کرد و شکایت ز روزگار نکردـکه ک     برو ز مورچه آموز بردباري و سعی

  )216(همان: 
  و، این بار، بسیار نیستـراي تـب  ر است بر پشت موربه جایی که با

  )136(همان: 
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  کند تا چون مور، با همت و پرتلاش باشد:آرزو می» 1آرزوها «وي در غزل 
  داشتن چون مگس همواره دست شوق بر سر   همچو مور اندر ره همت همی پا کوفتن

  )102(همان: 
فاق می افتد. مار، مور را بـه خـاطر   گفتگو بین مور و مار اتّ» مور و مار«در قصیدة 

کنـد  دهد. مار بیان میخردي و نزاري و کشته شدنش در گذرگاه، مورد تمسخر قرار می
  کنـی امـا مـن بـا جسـم کـوچکم       که تو به خاطر دانۀ کوچکی عمر خود را تلف مـی 

 ام.  هاي زورمندي را سرد کردهجسم

  و جنبندگان هزارـو تـام چدهـد دیـر چنـه    و، ناتوان نشنیدم به هیچ جاـون تـهمچ
  پشت از چه خم کنی، که نهندت به پشت بار   غافل چرا روي، که کشندت چو غافلان

 )221(همان: 

شود و به مور که نماد تکاپو و چالاکی است، از افتادن هزار بارة خود نا امید نمی
، تلاش ر وکند و جز کااش، شکایت از سختی کار نمیهاي راه زندگیرغم سختی

  کند:اي براي مورچگان تعریف نمیوظیفه
  از رنج و سعی خویش، مرا نیست هیچ عار  خندید مور و گفت، چنین است رسم و راه

 مانند مور، عاقبت اندیش و هوشیار   بیهش چه خوانیم، که ندیدست هیچ کس

 هزار بارا دراوفتم به ره اندر، ـاز پ    م با هزار سعیـه کشـه لانـاي بهـمن، دان

  نتوان زیست کامکارناکرده کار، می    از کار سخت خود نکنم هیچ شکوه، زانک
 )221(همان:    

و آموزنـدة   ، پـروین بـا الهـام گـرفتن از داسـتان قرآنـی      »سعی و عمل«در مثنوي 
حضرت سلیمان و مور، حکایت از استقامت و تلاش مور دارد. ابیات نخستین این قصه 

  مور آغاز می شود که حضرت سلیمان شاهد آن است: با وصف تلاش فراوان
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  رد زوريـی کـخ مــاي ملــا پـه بـک  وريـد مـی در، سلیمان دیـه راهـب
 ديــر دم خمیــران، هــار گــوزان ب  به زحمت، خویش را هر سو کشیدي

 اهـر کــون پـریدي چــادي، پـربـز ه  ادي از راهـرون افتـردي، بـر گـز ه

 لــار مشکــدر کــاه، انـارآگـه کـک  خود، یکرنگ و یکدلچنان در کار 

 که فارغ گشته از هر کس، جز از خویش  ی در پیشـرفته راه سعـان بگــچن

  ت دادنـار از دسـوداي کـــاش سهـن  ادنــاي اوفتــرواي از پـاش پهـن
 )88(همان:  

کند و از او اش دعوت میمندي از خوان میهمانیحضرت سلیمان، مور را به بهره
خواهد خود را این گونه به رنج مبتلا نکند و با پیوستن به بارگاه او، عمر خود را با می

کند و نیازي میآرامش سپري کند. اما مور از وضع موجود خود اظهار رضایت و بی
  داند:خود را سلیمانِ ملک خود می

  واهندـنخان را ـادشاهـوال پـنس   دـادشاهنـود پـدر لانۀ  خـو انـچ
  که خود، هم توشه داریم و هم انبار  ارـر و کـا را سـا کسی مـد بـنیفت
  وانیــري، جـرایۀ پیــد پیـه شـک  انیــار زندگــدر بهــوش انــبک
  ود، محتاج بودنـه خـز بـد جـنبای  ار و چه در کار آزمودنـه در کـچ

  ستوریـسلیمانیست، کاندر شکل م  هر آن موري که زیر پاي زوریست
  )89(همان:            

از دیگر مناظراتی اسـت کـه در آن پـروین، کـار و تـلاش و      » بلبل و مور«مثنوي 
کشد. آغازگر مناظره، بلبلی مغرور است که زیبـایی فصـل   تکاپوي مور را به تصویر می

 بهار او را سرمست کرده است و با دیدن مور، او را به خاطر کار و تلاشش به تمسـخر 
  خواهد تا به خوشگذرانی در طبیعت بپردازد:او می گیرد و ازمی
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آموز دیگر ضمن انعکاس قـدرت شـاعري و تـوان    پروین در تمثیل شیرین و درس
  گوید:دهد و مینکته دانی خود اهمیت و لزوم سعی و تلاش را نیز تبلور می

بلبلی که سرمست جمال و زیبایی گل بود در فصـل بهـار شـادمان و طربنـاك در     
پریـد و بـه فکـر    خوانی و رقص بود و از این سو بدان سو مـی مشغول نغمه چمنزاري

اي را در پـاي درختـی در حـال کـار و بارکشـی و      زمستان و نیازهاي آن نبود مورچه
کوشش دید و مشاهده کرد که هرگز در پی سرگرمی و خوشگذرانی نیست و خسـتگی  

خوشی و لذت است نه کـار  فهمد؛ لذا با غرور خطاب به مورچه گفت: امروز روز نمی
و تلاش و توشه اندوختن. بهار آمده و نوروز و جشـن و بـاد و بـاران و آواز خـوش     
مرغان همه جا را فراگرفته باید از این زیبایی ها لذت ببري نه اینکه این ایام جان فزا را 

  با کار بگذرانی:                                                       
  ار نیستـوشۀ انبـم و تـوقت غ  ار نیستــک هـاط است، گـروز نش

  نگرو و میــشنن بنشین، میـهی  هان مکش این زحمت و مشکن کمر
  نـوروز بیـرور نـان پـدولت ج  نــروزبیـــع فیــــرهی طالــهم
  ز راــرریــر گهـــزة ابــمعج  ز راـــرخیـــرغان سحــۀ مــنغم

  )48(همان:              
چشم و هوشت  یگفت: تو در غفلتی و عشق شادي و خوش مورچه در جواب بلبل

هـا  ها و آواز مرغان و قهقهه کبکها و سرسبزيرا بسته و متوجه نیستی که این طراوت
اي بیش دوام نخواهد داشت و زمستان به سرعت فرا خواهد رسـید، لـذا بـه فکـر     هفته

گفتن، دست به کار  توشه و خانه باش و مایحتاج زمستانت را فراهم نما. به جاي سخن
شو؛ چرا که کار و تلاش ارزشمندتر از حـرف زدن اسـت. مثـل مـن بـه زور بـازو و       

هاي خود تکیه کن و روزي جمع کن و سختی بکش و عرق بریـز؛ اگـر چنـین    دسترنج
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نکنی روزگار ترا گوشمالی خواهد داد و دریوزة در این و آن خواهد کرد و به ذلـت و  
  پیچارگی خواهد انداخت:

ر تلاشگر از کوتاه بودن عمر بهار و طبیعت خبر می دهد و بلبل را از تن آسانی مو
کند که دوش دارد و بیان میو از دست دادن فرصت در زمان کار و کوشش برحذر می

  او هیچ گاه بدون بار نخواهد بود:
  ایستهـک دري هفتـۀ کبــقهق  ایستري هفتهــرغ سحــۀ مــنغم
  ایم و تو عارهـدوختـر انـا هنـم  ، من به کارکنین تکیه ـه سخـتو ب

  ک داد، دادـه فلـر چـمزد مرا ه  ادـزدور بــم و مـاکـر خــارگـک
  مــکنو میـــت رفـارگی وقـپ  کنمو میـود، اي دوست نکـکار خ

  ر آنچه داشتـروزي ما کرد سپه  اشتـره داریم شب و روز چـشبچ
  ود و بسـا بـت مـّا همـبالش م  ســن کــالیـه بـادیم بـر ننهـس

  رداي خویشـۀ فـن آذوقـگرد ک  رنجه کن امروز چو ما پاي خویش
  )49(همان:            

بلبل مست از عشق گل، به سخنان مور توجهی نکرد تا اینکه موسم بهار سپري شد 
و زمستان در میدان طبیعت به جولان درآمد. بلبل که توشه اي در منزل خود نداشت، 

  ا درپیش گرفت و از او درخواست آذوقه کرد اما مور به او پاسخ داد:خانۀ مور ر
  ایمی خستهـار، بســه کـنیست گ  ایمود بستهـي خهـانـه در خـرو ک

 ان ماستــرماي زمستــوشۀ سـت  ه در انبان ماستـوتی کـه و قـدان

 ار آیدتــه کنــت بـاهد دولـش  دتـار آیـه بهــا کــرو بنشین ت

  ام شتا، ناشتاستـو در ایـون تـچ  وام دهد، خود گداستمورچه گر 
  )50(همان:            
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کار و کوشش یکی از پربسامدترین موضوعات دیوان پروین است که هم در 
  قصاید و هم در قطعات پروین جلوه گر گشته است.

  
  گیرينتیجه -7

ی نتایجی که از این پژوهش حاصل شده این است که پروین سخن سراي بزرگ 
ر معنی ارد؛ شیرین و مستحکم و جاندار و پاست و شعرش صلابت، ظرافت، فخامت د

است. در نظام فکري او کار و کوشش از اهمیت بالایی برخوردار است و جوهر و 
اساس هستی  و در همه عالم جاري و ساري است. دوران جوانی بهترین زمان کار و 

هرجا خوانی گسترده شود سفره  کوشش است و گدایان کاهل مثل  مگسی هستند که
گدایی شان آنجا پهن است. پروین سرزنش قضا و قدر را نشانه تنبلی و غلط می داند 
و از نظر او کامیابی به تلاش و همت وابسته است و کاردانی و آگاهی از نوع وکم و 
کیف کار، از عوامل موفقیت در کار است. او بدین باور است که تا انسان زنده است و 
قدرتی در بدن دارد باید بکوشد و ناله و شکایت گدایان کارگریز و تن آسا بی جهت 
است؛ چراکه خوان کرم خداوند همیشه و در همه داند جا گسترده است و هر کس به 

  تناسب تلاش خود از آن بهره مند می شود.  
اسـت  او معتقد است که کار و وقت از هم جدایی ناپذیرند. او به شرافت کار قایل 

و آن را عامل رستگاري و فرصت کشی را نوعی دزدي و به تأخیر انداختن کارها را از 
شمارد و باور دارد کـه حقـوق کشـاورزان و    داند. پروین کارگر را محترم میتنبلی می

برد و کوشـش در بیـان   داند که رنج میشود. اوگنج را حق کسی میرنجبران پایمال می
سـازد و بـا   ها، قطعات، تمثیلات و قصاید مختلف مـی نوياو بهترین گنج است. وي مث

هاي مناظره و نوشتن متن گفتگوها و اسـتفاده از صـنعت سـؤال و جـواب     خلق صحنه
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دهـد  هاي کارگري مـی ارزش و فواید کار و کوشش را نشان می دهد و با تشکیل گروه
  بـوت و گربـه   گیري از نماد و تمثیل در منـاظرات مـرغ، مـور، مـار، بلبـل، عنک     و بهره

  کوشد تا به تفهیم مطلب و اقناع مخاطب نایل آید.    می
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